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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

تنوع، ظرافت 
و تکثری که 

در کنشگری و 
عاملیت زنان 

امروز ایران 
وجود دارد، 

در این آثار 
نمی‌بینیم. در 

جامعه امروز 
ایران زنانی را 
می‌بینیم که 

بسیار جنگجو 
و پرتلاش 

هستند، برای 
اهداف خود 
می‌جنگند، 
اما این کار را 

با فرم‌های 
نرم‌تر و با 

مقاومت‌های 
روزمره انجام 

می‌دهند. 
آنها در زندگی 

روزمره‌شان 
تغییر ایجاد 

می‌کنند و 
عاملیت خود 

را به‌تدریج 
توسعه 

می‌دهند

 تصویر زنان در شـــبکه نمایش خانگی، پر سر و صدا 
اما دور از واقعیت است؛ قاب‌هایی شلوغ از زنانی که 
مدام در تصویر حضور دارند، اما خود واقعی‌شـــان در 
روایت‌ها غایب‌اند. در این آثار، زن‌ها معمولاً در دوگانه 
تکراری »قربانی« یا »انتقام‌جو« تعریف می‌شوند و جایی 
برای نمایش آن زن پرتلاش و سازنده‌ای که امروز در 
لایه‌های مختلف جامعه می‌بینیم، وجود ندارد؛ زنی که 
پا‌به‌پای مردان حرکت می‌کند و با مقاومت‌های روزمره 

و نرم، زندگی‌اش را پیش می‌برد. 
در این گفت‌وگو با زهرا اردکانی، مدرس و پژوهشـــگر 
رســـانه و زنان و مدیر کارگروه زنان و جوانان معاونت 
راهبردی ریاســـت جمهوری، به نقد و بررسی همین 
شـــکاف و نحوه بازنمایی زنان در سریال‌های شبکه 
نمایش خانگی بویژه »هزار و یک شـــب« و »بدنام« 

پرداخته‌ایم.

 یکی از ویژگی‌های »هزار و یک شب« 
این است که چند زن متفاوت را کنار هم 

می‌گذارد: آشیان، نیلوفر، سارا پرنیان، 
فرشته و دختران گمشده؛ اما هرکدام در 

منطق روایی جداگانه‌ای قرار می‌گیرند. آیا 
این تکثر واقعاً به چندصدایی زنانه منجر 

شده یا بیشتر با چند تیپ متنوع روبه‌رو 
هستیم که هنوز عمق روانی و اجتماعی 

مستقل پیدا نکرده‌اند؟
 همان‌طور که در خود پرســـش هم اشـــاره شـــد، در 
»هزار و یک شـــب« با تعدد نقش‌های زنانـــه روبه‌رو 
هســـتیم؛ کاراکترهـــای زن زیادی در ســـریال حضور 
دارند و مسأله اصلی این است که آیا این حضور، واقعاً 
به نقش مؤثر و عاملیت زنانه منجر می‌شود یا نه. به 
همین دلیل، به نظر من بهتر است ابتدا هر یک از این 
زنان را جداگانه ببینیم و بررسی کنیم که »هزار و یک 
شب« آنها را چگونه بازنمایی می‌کند و چه تیپ‌هایی 
از زنان را پیش روی مخاطب می‌گذارد. اولین کاراکتر 
مهم، نیلوفر اســـت که ظاهراً زن اصلی داستان هم 
محسوب می‌شود. به نظر می‌رســـد نغمه ثمینی در 
طراحی این شخصیت، تا حدی خواسته است شهرزاد 
را بازتکرار کند؛ بویژه اینکه اساســـاً خود فیلم هم بر 
مدار شهرزاد قصه‌گو بنا شده و طبیعی است که میان 
این دو شـــخصیت همپوشانی‌هایی شـــکل بگیرد. 
حتی چیدمان روابط نیلوفر نیز بسیار شبیه الگویی 
است که در سریال »شهرزاد« دیده بودیم؛ یعنی زنی 
که دو مرد جوان و یک مرد مســـن عاشق او هستند. 
در مورد نیلوفر نیز کمابیش با همین الگو مواجهیم. 
اما مســـأله اینجاســـت که نیلوفر، برخلاف شهرزاد 
)ترانه علی‌دوستی در سریال حسن فتحی(، اساساً 
آن شخصیت کاریزماتیکی نیست که بتواند قدرت، 
اقتدار، لطافت و محبت را به‌صورت متعادل در خود 
جمع کند؛ شخصیتی که برای مخاطب توضیح بدهد 
چرا سه مرد در سنین و موقعیت‌های متفاوت عاشق 
او شـــده‌اند. فیلم می‌خواهد بار اصلی حل مســـأله 
داستان را بر دوش این زن بگذارد؛ یعنی همان شهرزاد 

این روایت که قرار است با قصه‌گویی یا با کنش‌های 
زنانه‌اش، پادشاه را شفا دهد. اگر پادشاه را نمادی از یک 
ساختار در نظر بگیریم، فیلم انگار می‌خواهد بگوید 
این کنش زنانه است که می‌تواند ساختار و حتی کشور 
را تغییر دهد. اما در عمل، این ایده در شخصیت‌پردازی 
نیلوفر محقق نمی‌شود. حتی انتخاب بازیگر نیز چنان 
نیســـت که این ظرفیـــت را به‌درســـتی منتقل کند. 
مخاطب در این کاراکتر، بیشـــتر با دختری ضعیف، 
درمانده و نحیف مواجه می‌شود. حتی در نیمه دوم، 
زمانی که قرار است از این ضعف عبور کند و به نوعی 
به قدرت برسد، باز هم میمیک صورت و کیفیت بازی 
او چنان خسته و کم‌جان است که مخاطب احساس 
نمی‌کند با شخصیتی طرف است که بتواند آن اصلاح 
بزرگ را رقم بزند. از این مهم‌تر، خود ســـریال هم در 
ادامه مسیرش را تغییر می‌دهد. در چهار یا پنج قسمت 
پایانی، به‌جای آنکه اصلاح ساختار و شفای زنانه را از 
مسیر همان قصه‌گویی و عاملیت زنانه پیش ببرد، 
داستان را به سمت جنگ و مواجهه‌ای نظامی می‌برد؛ 
مواجهه‌ای که در نهایت میان زمان، عفریت و دیگران 
شکل می‌گیرد. در نتیجه، قهرمان داستان از آن زن 
قصه‌گو و شفابخش، به یک موقعیت مردانه و جنگی 
برای کسب قدرت منتقل می‌شـــود. بنابراین فیلم 
نه‌تنها ایده شفابخشی زنانه را نیمه‌کاره رها می‌کند، 
بلکه تا حدی آن را پس هم می‌زند. از این جهت، به نظر 
می‌رسد اثر اساساً رویکردی که عاملیت زنانه را نیرویی 
برای تغییر ساختارها و بهبود شرایط بداند، چندان 
پیش نمی‌برد. دومین زن مهم قصه، آشـــیان است. 
سریال در قسمت اول بســـیار روی او سرمایه‌گذاری 
می‌کند تا نشـــان دهد با زنی قوی، کنشـــگر و جسور 
روبه‌رو هستیم؛ صفتی که در طول فیلم نیز، چه از زبان 
خودش و چه از زبان دیگر شخصیت‌ها، مدام تکرار 
می‌شود. اما در عمل، از قسمت دوم و سوم به بعد، 
آشیان نیز با وجود همه ویژگی‌هایی که به او نسبت 
داده می‌شـــود، به حاشـــیه می‌رود و در کنار دختران 
گمشده‌ای قرار می‌گیرد که قصد خودکشی داشته‌اند. 
از آن پس هم دیگر کنش اثرگذاری از او نمی‌بینیم. 
فیلم در چند موقعیت می‌کوشد جســـارت‌های او را 
نشان دهد؛ برای مثال در قصر کارهایی انجام می‌دهد 
که قرار است نشانه شجاعت او باشد، اما این لحظه‌ها 
در روند کلی سریال اثر چندانی ندارند. تنها هدفی هم 
که خود شخصیت برای این جسارت‌ها بیان می‌کند، 
رسیدن به »زمان«، یعنی عشقش است. به این ترتیب، 
آن زن جســـور در عمل به همان کلیشه زن عاشق و 
معشوق تقلیل پیدا می‌کند و ما کنش بیشتری از او 
نمی‌بینیم. سومین زنی که در فیلم حضور دارد و به 
نظر من اتفاقاً شـــخصیت بدی هـــم از کار درنیامده، 
سپیدار است. او از نظر بازنمایی زنانگی و عاملیت، 
نقش بهتری دارد. سپیدار همان زنی است که آشیان 
و نیلوفر را بزرگ کرده و در خانه آنها کار می‌کند؛ زنی که 
به دنبال شخصیت آقا نبی است و می‌خواهد توجه 
او را جلب کند تا با هم ازدواج کنند. او برای رســـیدن 
به خواســـته‌اش کنشـــگری فعالی دارد و به نظر من 
یکی از جذاب‌ترین و پویاترین کاراکترهای ســـریال 
است. شاید بتوان گفت بیشـــترین میزان کنش و 
عمل‌گری نیز متعلق به اوســـت و کارهایی که انجام 
می‌دهد، واقعاً جسورانه‌اند. در کنار این‌ها، دختران 
دیگری هم حضور دارند که همگی قصد خودکشـــی 
داشته‌اند و در واقع در جایگاه قربانی قرار می‌گیرند. 
وقتی داستان آنها روایت می‌شود، می‌بینیم یا قربانی 

خیانت مردان‌اند یا به شکلی، سادگی خودشان باعث 
شده زندگی‌شان آسیب ببیند. فیلم در بازنمایی این 
بخش نیز به نظر من چندان موفق عمل نمی‌کند، 
زیرا تعداد زیادی زن را نشان می‌دهد که یا قربانی‌اند 
یا شکست‌خورده و همگی نیز در آستانه خودکشی 
قرار دارند. این تصویر، تصویر خوبی از زنان و دختران 
جوان نمی‌سازد؛ انگار همه آنها با یک سادگی یا یک 
اشتباه یا با خیانت مردان، زندگی‌شان نابود شده و 
حالا دیگر میلی به ادامه‌دادن ندارند. به نظر من این 
نوع بازنمایی، بازنمایی آسیب‌زایی است. گلای )زن 
ترک صاحب پانسیون( هم زنی است که خواسته‌اش 
از جهان، در مادری و در عشـــقی که به »زمان« دارد، 
خلاصه می‌شـــود. در واقع، با همان زن کلاســـیکی 
روبه‌رو هستیم که پیش‌تر هم بارها دیده‌ایم و »هزار و 
یک شب« در این کاراکتر نیز زن متفاوتی ارائه نمی‌کند 
و زن کنشگر تازه‌ای نیز شکل نمی‌گیرد. اگر بخواهم 
در جمع‌بندی نهایی بگویم، به نظر من فیلم تعداد 
زیادی زن را نشان می‌دهد، اما زن مؤثر و کنشگر، به 
آن معنا که بتواند مسیر روایت را تغییر دهد و حامل 
عاملیت مستقل باشد، ندارد. دو بار نیز تلاش می‌کند 
در شخصیت‌های آشـــیان و نیلوفر، عاملیت زنانه را 
پیش ببرد و چهره‌ای متفاوت بسازد، اما انگار این ایده 
را در میانه راه رها می‌کند. در ادامه، دیگر نه نیلوفر آن 
شهرزاد شفابخش است و نه آشیان آن دختر جسوری 
که بتواند فضا را تغییر دهد. در آغاز، به نظر می‌رسد 
فیلمساز چنین ایده‌ای درباره این دو شخصیت داشته، 
اما در ادامه این ایده را رها می‌کند و حتی تا حدی به 

ضد خود تبدیل می‌شود.

نکته مهم درباره »هزار و یک شب« این 
است که زن‌ها فقط در نسبت با مردها 

تعریف نمی‌شوند، اما همچنان قصه 
در چند جا آن‌ها را در مدار بحران نگه 

می‌دارد. آیا این سریال توانسته زن را از 
موقعیت واکنشی بیرون بیاورد و به او 

کنش مستقل بدهد یا همچنان بحران 
مردانه موتور اصلی پیش‌برنده روایت 

است؟
متأسفانه به نظر من »هزار و یک شب«، با وجود تعدد 
زنان در قـــاب تصویر، همچنان اثری اســـت که خط 
داستانی‌اش را بیشتر کاراکترهای مرد پیش می‌برند. 
در واقع این مردان هســـتند که کنش اصلی را انجام 
می‌دهند. درست است ســـوژه‌ای که برای آن کنش 
می‌کنند یک زن است؛ برای مثال نیلوفر در مرکز ماجرا 
قرار دارد، اما اصل داســـتان و جهت‌گیری اتفاقات را 

در نهایت مردان رقـــم می‌زننـــد. از این منظر، به 
نظر من با اثـــری مواجه هســـتیم که همچنان 
مختصات یک روایت مردانه را حفظ کرده است. 
این مسأله بویژه در پایان‌بندی فیلم و در روایت 
شـــهرزاد و ملک جوانبخت هم مشهود است؛ 

جایی که برخلاف الگوی داســـتان قدیمی، 
شهرزاد نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده خود 

را ایفا کند و در نهایت این زمان است 
- یعنی باز هم یـــک کاراکتر مرد - که 

در جایگاه قهرمان و پیروز داستان 
قرار می‌گیـــرد. بنابراین، بله، به 

نظر من زنـــان در این فیلم 
بیشـــتر در موقعیت سوژه 

حرکت کاراکترهای مرد 

زن غایب در میان زنان حاضر
نگاهی به سریال‌های »هزار و یک شب« و »بدنام« از منظر عاملیت و کنشگری زنان در گفت‌وگو با زهرا اردکانی

  نرگس عاشوری

گروه فرهنگی

گفت‌وگو

 روایت »شهاب حسینی«
از »درختان کهنسال ایران«

نقش‌آفرینی » مارتین اسکورسیزی« 
در »ترکیب خانوادگی«

»محمد میرزمانی« آهنگساز مستند 
»حال خونین دلان ۲« شد

اکران آنلاین مستند »درختان کهنسال 
ایـــران« بـــه تهیه‌کنندگـــی و کارگردانی 
حمید کریلی و با روایت شهاب حسینی 
چهارشنبه ۷ مردادماه در پلتفرم هاشور 
آغاز می‌شود. این اثر که با روایت لطیف 
و شاعرانه شهاب حسینی همراه است، 
تلاشـــی برای معرفی و بررســـی جامع، 
علمی و جذاب درختان کهنسال ایران 
به شـــمار مـــی‌رود و بـــا ارائـــه تصاویری 
کمتر دیده‌شـــده و اطلاعات مســـتند، 
مخاطبان را بـــا یکی از ارزشـــمندترین 
آشـــنا  کشـــور  طبیعـــی   میراث‌هـــای 

می‌کند. /ایرنا

محمد میرزمانی آهنگسازی مستند سینمایی 
»حال خونیـــن دلان ۲، پهلـــوان جهان« به 
کارگردانی بهروز افخمی و تهیه‌کنندگی میثم 
کریمی را برعهده گرفت.مستند سینمایی 
»حـــال خونیـــن دلان ۲، پهلـــوان جهـــان« 
دنباله‌ای بر مســـتند شناخته‌شـــده »حال 
خونین دلان« است که بهروز افخمی یک سال 
پس از ارتحال امام خمینی)ره( ساخت. این 
اثر تازه، با محوریت مراسم تشییع رهبر شهید، 
روایتگـــر حضـــور علاقه‌مندان و دلـــدادگان 
غیرایرانی از کشورهای مختلف جهان است 
که برای شـــرکت در این آیین به ایران ســـفر 

کرده‌اند./ایسنا

کارگردان سرشناس و افســـانه‌ای سینما، 
صندلی کارگردانـــی را رها کرده تـــا در برابر 
دوربیـــن و در کنـــار دختـــرش در یـــک 
مینی‌ســـریال تبلیغاتی پنج‌قسمتی ایفای 
نقش کند؛ پروژه‌ای که با حضور افتخاری 
بازیگرانـــی چون جیســـون بیگـــز و ادرین 
برودی همراه است. مارتین اسکورسیزی 
برای ایجاد تنوع، مدتی از صندلی کارگردانی 
فاصله گرفته تا جلوی دوربین برود. او در 
مینی‌سریال تبلیغاتی جدید برند لاواتزا با 
عنوان »ترکیب خانوادگی« که در ستایش 
»جادوی قهوه« ســـاخته شـــده، به ایفای 

نقش پرداخته است. /خبرآنلاین

نقل قول

 رفع موانع موجود در حوزه کسب‌وکارهای فرهنگی، بازنگری در رویه‌های ممیزی 
و کنار گذاشتن الگوهای کهنه و منسوخ، می‌تواند زمینه‌ساز 
بالندگی و شـــکوفایی این بخش باشـــد. تا زمانـــی که این 
موانع وجود داشـــته باشـــد، روند فعالیت‌ها با دشـــواری 
و کندی مواجـــه خواهد بود.اســـتقرار فعـــالان فرهنگی 
در یک محیط مشـــترک، زمینه‌ســـاز هم‌افزایـــی، تبادل 
تجربه و همکاری‌های متقابل می‌شـــود و از ســـوی دیگر، 
روحیـــه نشـــاط و انگیـــزه را در میان آنـــان افزایش 
می‌دهـــد. حضور در یـــک فضای جمعـــی موجب 
ارتقای بهـــره‌وری، افزایش راندمان و اثربخشـــی 

بیشتر فعالیت‌ها خواهد شد.
صحبت‌های حسین انتظامی 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
در جریان بازید از انتشارات علمی و فرهنگی

هم‌افزایی فرهنگی؛ مسیر تازه برای رشد و بهره‌وری

درباره یک انتصاب هوشمندانه هنری

اعتماد به یک سرمایه فرهنگی

 در مدیریت رویدادهای هنـــری، گاهی یک انتخاب، فراتر 
از یک انتصاب اداری، حامل یک پیام است؛ پیامی درباره 
اینکه مدیران فرهنگی چگونه به هنر نگاه می‌کنند و چه 
نســـبتی میان تجربه، اعتبار و مســـئولیت قائل هستند. 
انتخاب مرضیه برومند به عنوان دبیر سی‌ویکمین جشنواره 
بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از همین جنس است، 
تصمیمی که بیش از آنکه یک جابه‌جایی مدیریتی باشد، 
می‌تواند نشانه بازگشت به اصل مهم شایسته‌سالاری در 

عرصه فرهنگ تلقی شود.
 تئاتر کودک و نوجوان، شـــاید بیش از هر شـــاخه دیگری 
از هنر نمایش، نیازمند مدیرانی اســـت که جهان کودکی 
را نه از پشـــت میزهـــای اداری، بلکه از دل تجربه زیســـته 
بشناسند. این حوزه، قلمرو تخیل، ظرافت، روان‌شناسی 
و مسئولیت فرهنگی است و هر تصمیمی در آن، به نوعی 
با آینده فرهنگی جامعه گره می‌خورد. از همین رو، سپردن 
سکان این جشنواره به هنرمندی که بخش مهمی از زندگی 
حرفه‌ای خود را صرف خلق جهان‌های ماندگار برای کودکان 

کرده، انتخابی منطقی و امیدوارکننده است.
 مرضیه برومند از معدود هنرمندانی است که نامش تنها 
یادآور چند اثر موفق نیست، او بخشی از خاطره مشترک 
چند نسل از ایرانیان است. شخصیت‌هایی که خلق کرده 
و روایت‌هایی که ساخته، صرفاً ســـرگرمی نبوده‌اند؛ آنها 
حامل نوعی تربیت فرهنگی، احترام به تخیل و گفت‌وگو 
با کودک بوده‌اند. برومند در تمام این سال‌ها نشان داده 
است که کودک را مخاطبی جدی می‌داند؛ انسانی که باید با 
او صادقانه حرف زد، نه اینکه صرفاً برایش برنامه تولید کرد. 
همین نگاه، مهم‌ترین سرمایه‌ای است که امروز می‌تواند به 

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان منتقل شود.
 در ســـال‌های اخیـــر، یکـــی از چالش‌هـــای بســـیاری از 
رویدادهای فرهنگی، فاصله گرفتن از بدنه حرفه‌ای هنر 
بوده اســـت. جشـــنواره‌ها زمانی اعتبار پیدا می‌کنند که 
هنرمندان احساس کنند مدیران آنها زبان هنر را می‌فهمند 
و دغدغه‌هایشـــان را درک می‌کنند. اعتبار یک جشنواره، 
پیش از آنکه به بودجه، تعداد میهمانان خارجی یا مراسم 
افتتاحیه وابسته باشـــد، به اعتماد جامعه هنری وابسته 
است. این اعتماد با بخشـــنامه به دست نمی‌آید؛ حاصل 
اعتبار کسانی است که در رأس آن قرار می‌گیرند. برومند 
چنین اعتباری را دارد. او نه تنها سابقه مدیریت جشنواره 
نمایش عروســـکی تهران- مبـــارک را در کارنامه خود ثبت 
کرده، بلکه همواره کوشیده میان مدیریت و خلاقیت هنری 
تعادل برقرار کند. این تجربه، برای جشنواره‌ای که نیازمند 
بازتعریف جایگاه خود در میان تحولات فرهنگی و رسانه‌ای 

امروز است، یک امتیاز مهم محسوب می‌شود.
 نکته مهم دیگر، بازگشت جشنواره به همدان است؛ شهری 
که طی سال‌های مختلف، هویت خود را با این رویداد گره 
زده است. هر جشـــنواره‌ای برای ماندگاری، علاوه بر دبیر 
توانمند، به یک جغرافیای فرهنگی نیز نیاز دارد. همدان 
چنین ظرفیتـــی را دارد و حضـــور چهره‌ای مـــورد احترام 
جامعه هنری می‌تواند دوباره شور و اعتماد را به این رویداد 
بازگرداند؛ اعتمادی که لازمه مشارکت گسترده هنرمندان و 
ارتقای کیفیت جشنواره است. در شرایطی که جامعه بیش 
از هر زمان دیگری به امید، گفت‌وگو و بازســـازی ســـرمایه 
اجتماعی نیاز دارد، هنر کودک را نباید حوزه‌ای کم‌اهمیت 
تلقی کرد. اتفاقاً سرمایه‌گذاری فرهنگی از همین نقطه آغاز 
می‌شود؛ از نسلی که امروز در سالن‌های تئاتر می‌نشیند و 
فردا مخاطب، هنرمند و شهروند این سرزمین خواهد بود. 
بنابراین انتخاب دبیر این جشـــنواره، انتخابی برای آینده 

است، نه فقط برای یک دوره برگزاری.
 انتصاب مرضیه برومند را باید از همین منظر خواند. اعتماد 
به هنرمندی که اعتبارش را نه از مسئولیت‌های اداری، بلکه 
از کیفیت آثار، شـــناخت مخاطب و احترام جامعه هنری 
به دست آورده اســـت. اگر این انتخاب با حمایت عملی، 
استقلال حرفه‌ای و برنامه‌ریزی دقیق همراه شود، می‌تواند 
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان را دوباره به جایگاهی برساند 
که ســـال‌ها نماد پویایی، خلاقیت و امیـــد در تئاتر ایران 
بود. گاهی یک انتخاب درست، خود اولین موفقیت یک 
جشنواره اســـت؛ و به نظر می‌رســـد این بار، چنین اتفاقی 

رخ داده است.

رضا صائمی

دبیرگروه فرهنگی

تحلیل فرهنگی روز
قرار می‌گیرنـــد؛ یعنی مردها به‌خاطر آنها دســـت به 
کنش می‌زنند، اما خود زنان از ابتدا آن عاملیت مؤثر را 
ندارند که بتوانند مسیر داستان را به‌صورت جدی تغییر 
دهند. البته در چند موقعیت مشخص، نشانه‌هایی از 
عاملیت زنان دیده می‌شود. برای مثال، نیلوفر آگاهانه 
تصمیم می‌گیرد وارد جهان زمان شود تا خواهرش را 
پیدا کند، یا آشیان در برخی لحظات انتخاب می‌کند 
کجا برود و چه کاری انجـــام دهد. بنابراین نمی‌توان 
گفت عاملیت زنان در این فیلم مطلقاً غایب است. با 
این حال، در کلیت ماجرا، به نظر من پیش‌برنده اصلی 

رخدادهای داستان، زنان نیستند.

با این حساب، آیا می‌توان گفت »هزار و 
یک شب« از نظر شخصیت‌پردازی زنان، در 

نهایت از ایده اولیه‌اش عقب می‌نشیند؟
به نظر من پاسخ این پرسش مثبت است. همان‌طور 
که پیش‌تر هم اشـــاره کردم، در ابتدا به نظر می‌رسد 
فیلم قصد دارد به زنان عاملیت بدهد، اما در عمل، 
آنچه هـــم در قصه اتفـــاق می‌افتد، هـــم در انتخاب 
بازیگران و هم در خود شـــخصیت‌پردازی زنان دیده 
می‌شود، این است که زنان عاملیت چندانی ندارند. 
منظور از عاملیت این است که شخصیت زن واقعاً 
بتواند مسیر داستان را تغییر دهد یا در آن پایان‌بندی 
نهایـــی - که قرار اســـت نبرد خیـــر و شـــر در انتهای 
فیلم در آن به نتیجه برســـد- نقشـــی مؤثر ایفا کند. 
در »هزار و یک شـــب« چنین چیزی چندان محقق 
نمی‌شود. البته اگر بخواهیم دقیق‌تر صحبت کنیم، 
مواردی هم وجود دارد؛ برای مثال دنیازاد را در بخش 
اســـطوره‌ای فیلم داریم که خواهر شهرزاد است و در 
حال آماده‌کردن زنان برای حضور در نبرد نهایی خیر 
است. او خود شخصیتی جسور و قدرتمند دارد و در آن 
نبرد هم حضوری مؤثر پیدا می‌کند. با این حال، مسأله 
اینجاست که حضور دنیازاد در سریال بسیار کمرنگ 
اســـت. وقتی نقش عاملیت قوی را بـــه یک کاراکتر 
فرعی زن می‌دهید، طبیعی است که آن تأثیر لازم را بر 
کلیت روایت نخواهد داشت. در حالی که کاراکترهای 
اصلی زن، یعنی نیلوفر و آشیان، می‌توانستند نقش 
پررنگ‌تری در پیشبرد داســـتان و در تحقق اهداف 
نهایی قصه داشته باشند، اما آن‌طور که باید عاملیت 
ندارند و به همان نسبت هم تأثیرگذاری‌شان محدود 

باقی می‌ماند.

اگر »بدنام« دیگر سریال این روزها را 
کنار »هزار و یک شب« بگذاریم، در آنجا 

یلدا در مرکز یک رابطه پرقدرت و پرتنش 
قرار دارد، اما منتقدان درباره اینکه او 

سوژه است یا ابزار روایت، اختلاف جدی 
دارند. شما این نگاه را چگونه می‌بینید؟ 

آیا »بدنام« زن را به‌عنوان سوژه‌ای با 
اختیار و تصمیم نشان می‌دهد یا بیشتر 
از او برای تولید تعلیق، رنج و سوءتفاهم 

استفاده می‌کند؟
درباره یلدا در سریال »بدنام«، من واقعاً معتقدم که او 
عاملیت دارد. یلدا شخصیتی است که خودش تصمیم 
می‌گیرد و اراده می‌کند تا به اهدافی که در نظر دارد، 
برسد. به همین دلیل، فکر نمی‌کنم حضور او صرفاً 
برای تولید تعلیق در داستان باشد. اتفاقاً در »بدنام«، 
شـــخصیت یلدا، برخلاف زنان متعدد »هـــزار و یک 
شب«، کاملاً پیش‌برنده روایت است. تصمیم‌هایی 
که می‌گیرد و اقداماتی که انجام می‌دهد، داســـتان 
را به جلو می‌برد و کاراکترهای مرد را وادار به واکنش 
 ـاز  می‌کند. به بیان دقیق‌تر، رفتار همه مردان قصه ـ
شخصیت ابراهیم گرفته تا کاراکترهایی که امیر آقایی 
 ـدر واقع واکنشی است به  و سینا مهراد ایفا می‌کنند ـ
تصمیم‌ها و انتخاب‌های یلدا. با این حال، نقد من به 
کاراکتر یلدا از جای دیگری آغاز می‌شود. ما در چند 
سال اخیر، بویژه در شبکه نمایش خانگی، با زنانی 
مواجه شده‌ایم که کنشـــگر و قدرتمند هستند، اما 
اغلب این قدرت و عاملیـــت در قالب زن انتقام‌جو 
صورت‌بندی می‌شـــود. یعنی زمانی با عاملیت زنانه 
مواجه می‌شـــویم که آن زن در حـــال انتقام‌گرفتن 
اســـت. در بعضی موارد حتی می‌توان این مســـأله را 
به ســـطحی کلان‌تر تعمیم داد و گفـــت این حجم از 
بازنمایی زنان انتقام‌جو در شبکه نمایش خانگی، 
شاید واکنشی نمادین به تبعیض‌های تاریخی علیه 
زنان باشد که در فرم انتقام‌گیری خودش را نشان 
می‌دهد. با این همه، من با این شیوه از بازنمایی زن 
کنشگر موافق نیستم. به نظرمن، عاملیت زنان 
الزاماً در انتقام و تقابل تعریف نمی‌شود. 
اتفاقاً می‌تـــوان زنی را تصویـــر کرد که 
عاملیت دارد، کنشگر است، اختیار 
زندگی‌اش را کاملاً در دست گرفته 
و درعین حال بر اطرافیانش هم 
تأثیر مثبت می‌گذارد، بی‌آنکه 
انگیزه‌اش انتقام‌گیری باشد. 
چنین زنی برای رشـــد خود، 

رشد اطرافیانش و رشد جامعه‌اش تلاش می‌کند؛ یعنی 
عاملیت او صرف ساختن می‌شود، نه صرف انتقام، 
تخریب یا ازبین‌بردن دیگران. احساس من این است 
که این نوع زن کنشگر هنوز در شبکه نمایش خانگی 
غایب است. دســـت‌کم من، با توجه به اینکه تقریباً 
همه ســـریال‌ها را دنبال می‌کنم، هنوز با شخصیتی 
مواجه نشده‌ام که مانند یلدا به‌شدت کنشگر و مؤثر 
در زندگی خود و دیگران باشد و درعین حال، نقشی 

سازنده ایفا کند.
 

در هر دو سریال، بویژه »هزار و یک شب«، 
زن‌ها در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که 

باید بین انتخاب شخصی، فشار روابط 
و منطق قدرت حرکت کنند. به نظر شما 
این موقعیت‌ها به شناخت دقیق‌تری از 

زن امروز نزدیک‌اند، یا هنوز درام ایرانی در 
نشان‌دادن زن، بیش از حد به الگوهای 

آشنا و تکرارشونده تکیه می‌کند؟
به نظر من، در سریال »هزار و یک شب« زنان آن‌طور 
که باید و شاید کنشگر نیستند و همان‌طور که گفتم، 
بیشتر این مردان هستند که قصه را پیش می‌برند. اگر 
هم زنان در مقاطعی دست به انتخاب می‌زنند، این 
انتخاب‌ها غالباً در قالب نقش‌های کلیشه‌ای‌شان، 
مانند نقش عاشق یا معشـــوق، تعریف می‌شود و از 
همان محدوده فراتر نمی‌رود. در سریال »بدنام« نیز، 
اگرچه فکر می‌کنم تصویر نسبتاً خوبی از عاملیت و 
کنشگری زن ارائه می‌شـــود، اما همان‌طور که اشاره 
کردم، این عاملیت عمدتـــاً در خدمت انتقام‌گیری 
قرار می‌گیرد. به همین دلیل، در پاســـخ به پرسش 
شما باید بگویم که خیر؛ ما آن تنوع، ظرافت و تکثری 
را که در کنشـــگری و عاملیت زنان امروز ایران وجود 
دارد، در ایـــن آثار نمی‌بینیم. در جامعـــه امروز ایران 
زنانی را می‌بینیم که بسیار جنگجو و پرتلاش هستند، 
برای اهداف خود می‌جنگند، اما این کار را با فرم‌های 
نرم‌تر و با مقاومت‌هـــای روزمره انجام می‌دهند. آنها 
در زندگی روزمره‌شان تغییر ایجاد می‌کنند و عاملیت 
خود را به‌تدریج توسعه می‌دهند. این ظرافت‌ها، که در 
واقعیت اجتماعی زنان ما کاملاً قابل مشاهده است، به 
نظر من در فیلم‌ها و سریال‌های ما بازنمایی نمی‌شود.

شما پیش‌تر درباره سریال »هفت« هم به 
نوعی توازن در میدان ‌دادن به زن و مرد اشاره 

کردید. آیا این الگو می‌تواند معیاری باشد 
برای سنجش اینکه یک سریال فقط زن 

دارد یا واقعاً زن را به‌عنوان شخصیت کامل 
می‌سازد؟ از این منظر، »هزار و یک شب« و 

»بدنام« کجای این طیف  می‌ایستند؟
به نظر من یکـــی از مؤلفه‌هایی که در ســـریال‌ها و 
فیلم‌های ما بسیار کم دیده می‌شـــود، نگاه برابر به 
زنان و مردان اســـت؛ یعنی اینکه شـــما در یک اثر، 
بتوانید زن‌ها و مردهایـــی را ببینید که به یک اندازه 
توانمند، قدرتمند، مؤثر و دارای عاملیت باشند. این 
ویژگی را تقریباً در ۹۹ درصد فیلم‌ها و سریال‌هایمان 
نمی‌بینیم. شـــاید از معدود آثاری که این توازن را به 
شکلی بسیار متعادل در آنها دیده‌ام، سریال »هفت« 
و همین‌طور یک سریال قدیمی‌تر از همین کارگردان 
)کیارش اســـدزاده(، یعنی »کرگدن« بوده اســـت. 
در این آثـــار، چند کاراکتر زن و مـــرد حضور دارند که 
پا‌به‌پای هم داستان را پیش می‌برند، همزمان با هم 
کنش می‌کنند و شـــما آن برتری‌ای را که معمولاً در 
کاراکترهای مرد سایر ســـریال‌ها می‌بینید، در اینجا 
مشـــاهده نمی‌کنید. این همان چیزی است که در 
اغلب فیلم‌های ما غایب اســـت و من فکر می‌کنم 
باید بـــه این ســـمت حرکت کنیم، چـــون واقعیت 
جامعه این است که زنان امروز واقعاً پا‌به‌پای مردان 
تلاش و حرکت می‌کنند، به خانواده و به خودشان 
یاری می‌رسانند، اما تصویری که در فیلم‌های ما ارائه 
می‌شود، همچنان تصویری نابرابر اســـت و زنان در 
آن اغلب به ‌صورت کلیشه‌ای بازنمایی می‌شوند. از 
این منظر، »هزار و یک شب« بیشتر در بخشی از این 
طیف قرار می‌گیرد که در آن زن حضور دارد، اما الزاماً 
به‌عنوان یک شخصیت کامل و هم‌وزن مرد ساخته 
نمی‌شود. »بدنام« از این جهت یک گام جلوتر است، 
چون یلدا واقعاً کنشگر و پیش‌برنده روایت است، اما 
این اثر هم هنوز به آن توازن و نگاه برابر که مدنظر من 

است، به‌طور کامل دست پیدا نمی‌کند.

با این رمزینه
متن کامل گفت‌وگو را بخوانید.


